
 

بخش اول -منزلت امیرالمومنین )ع( نسبت به پیامبر  -امامت 

 

رسول الله)ص( خرج الى تبوك واستخلف علیاً فقال اتخلفنى فى الصبیان و النساء قال الا ترضى ان تكون منى  ان 

 بمنزلة هارون من موسى الا انه لیس نبى بعدى.

داد، على گفت : آيا مرا در بچه ها و زنها به جاى خود مى گذارى؟ فرمود: رسول خدا به غزوه تبوك رفت و على را خليفه خود قرار 

 آيا راضى نمى شوى كه منزلت تو به من، منزلت هارون به موسى باشد بجز اين كه پيغمبرى بعد از من نيست.

لى م  نسبت به پيغمبر) اين روايت به مقتضاى عموم ، منزلت هر مقامى را كه هارون نسبت به موسى داشته براى على )عليه السلا

در قرآن مجيد منزلت هارون نسبت به  الله عليه وآله وسلم  ثابت مى كند، و استثناى مقام نبوّت مؤكّد اين عموم منزلت است.

 موسى اين چنين بيان شده است :

  92/03/03/09طه)  هُ فيِ أَمْرِيوَاجْعَلْ ليِ وَزِيرًا مِنْ أَهْليِ * هَارُونَ أَخيِ * اشدُْدْ بِهِ أَزْرِي * وَأَشْركِْ

 ساز؛ شريک كارم در را او و  *  كن؛ محکم را پشتم او با  *  ! را هارون برادرم  *  و وزيري از خاندانم براي من قرار ده

  349)الأعراف/وقََالَ مُوسىَ لأَِخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنيِ فيِ قَوْميِ وَأَ ْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسدِِينَ 

 «جانشين من در ميان قومم باش. و )آنها  را ا لاح كن! و از روش مفسدان، پيروي منما!»و موسي به برادرش هارون گفت: 

 و آن منزلت در شش امرِ وزارت ، اخوت و برادرى ، شدت ازر ، اصلاح امر ، شركت در امر و خلافت خلاصه شده است . 

 وزارت

 اين مقام نه تنها در حديث ;گين مسؤليتى كه امير دارد بر دوش مى كشد، و متصدى انجام آن مى شود وزير كسى است كه بار سن

در  92، ص  39منزلت بلکه در روايات ديگرى در كتب حديث و تفسير عامّه براى آن حضرت وارد شده است. )التفسير الکبير ، ج 

  انّما وليّکم الله و رسولهتفسير آية 



 اخوّت و برادرى 

چون برادرى هارون با موسى نَسبى بود، اين منزلت را رسول خدا ) لى الله عليه وآله وسلم  براى علىّ )عليه السلام  به عقد اخوّت 

 محقق كرد، و روايات عامّه و خا ّه در اين موضوع بسيار است، كه به يک روايت اكتفا مى شود:

پس علي )عليه السلام  با چشم  ;بين ا حاب اخوّت و برادرى برقرار كرد  عبدالله بن عمر گفت: چون پيغمبر به مدينه وارد شد،

 انت اخى فى الدنيا و الآخرةگريان آمد، گفت : يا رسول الله ا حابت را برادر كردى، و مرا با كسى برادر نکردى، فرمود : يا علي ، 

مؤمنان برادر   33إِنَّماَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ )الحجرات/ اين اخوت آشکار مى كند كه مقام حضرت على )عليه السلام  هنگام نزول آيه

  لموس وآله عليه الله  لى) رسول حضرت خا ّه و عامّه مدارك حسب بر زيرا ; است بوده بالاتر و تر رفيع مؤمنى هر از ؛ يکديگرند

بين ابوبکر و عمر ، و بين عثمان و عبدالرّحمن ، بين ابى عبيده  كه آنچنان ، نمود برقرار اخوت ايشان منزلت حسب بر ا حاب بين

 ;و سعد بن معاذ و ... اخوت قرار داد ، و حضرت على )عليه السلام  را براى اخوت با خود برگزيد 

 خوت با او دربنابراين چگونه او در مرتبه اشرف فرزندان آدم نباشد ، و حال آن كه حضرت رسول ) لى الله عليه وآله وسلم  به ا 

 دنيا و آخرت تصريح نموده است !

اين اخوت و برادرى روشن مى سازد كه همانندى روحى ، علمى ، عملى و اخلاقى بين حضرت على )عليه السلام  و افضل اهل عالم 

 يعنى حضرت رسول خاتم ) لى الله عليه وآله وسلم  به مستواى درجه آن حضرت رسيده است ،

  309/الأنعام) مِمَّا عَمِلُوا  وَلِکُلٍّ دَرَجاَتٌ

 و براي هر يک )از اين دو دسته ، درجات )و مراتبي  است از آنچه عمل كردند؛

 و درجات در دنيا و آخرت بر حسب سعى و كوشش و كسب و اكتساب انسان است .

  44/الأنبياء) وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ القِْسْطَ لِيوْمِ القِْيامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفسٌْ شَيئًا 

 شود؛كنيم؛ پس به هيچ كس كمترين ستمي نميما ترازوهاي عدل را در روز قيامت برپا مي

و خداوند متعال عالم تر است به حق جهادى كه على بن ابيطالب )عليه السلام در حق پروردگار متعال انجام داد ، تا آن جا كه 

 در شأن او مى فرمايد : رسيد به مقام در دارالقرار با كسى كه خداوند سبحان

  42عَسىَ أَنْ يبْعَثَکَ رَبُّکَ مَقَاماً مَحْمُودًا )الإسراء/

 اميد است پروردگارت تو را به مقامي در خور ستايش برانگيزد!

ي ي فانت اخ» از اين مقام و درجه تعبيرى نتوان كرد ، مگر همان كه رسول خدا ) لى الله عليه وآله وسلم  به آن تعبير فرموده : 

 « انا عبدالله و اخي رسوله »آن حضرت بعد از عبوديّت به اين اخوت مفتخر گرديد ، همانطور كه خود مي فرمود: « . الدنيا و الاخره 



و در روز شورى فرمود : آيا در ميان شما كسى است كه رسول خدا بين او و خودش برادرى  ; من بنده خدا و برادر رسول خدايم

 ر از من.قرار داده باشد غي

 شدّت ازر 

احاديث ديگرى وارد شده است كه حضرت رسول ) لى الله عليه وآله وسلم  از خداوند متعال درخواست نمود كه پشت او را به 

 حضرت على )عليه السلام  محکم گرداند ، و خداوند تبارك و تعالى دعاى حضرت را استجابت فرمود :

از بزرگترين مسئوليّت هايى است كه خداوند متعال تکليف فرموده است ، و كسى  شکى نيست كه وظايف سنگين رسالت خاتميّت

 را ياراى تحمّل چنين بار مسئوليتّى نيست مگر رسول خاتم كه ظهير انبيا و مرسلين است .

ار از پروردگ لذا بعد از آن كه حضرت رسول ) لى الله عليه وآله وسلم  متحمّل اين مسئوليّت سنگين از طرف خداوند متعال شد،

خود درخواست نمود كه پشت و بازو ، و قدرت و قوّت او را به على )عليه السلام  محکم گرداند ، و خداوند . درخواست حضرت را 

پذيرفت آنچنان كه درخواست موسى را پذيرفت اين دعا از رسول خدا و اجابت از خدا دليل بر اين است كه انجام امر رسالت جز با 

 لى بن ابى طالب كه قاهر به قدرت الهى، و ناطق به حکمت خداوندى است، ممکن نبوده است.دست و زبان ع

آيا معقول است بعد از رسول خدا ) لى الله عليه وآله وسلم  براى امّت ظهير و پشتيبانى باشد غير از آن كسى كه ظهير و پشتيبان 

 رسول خدا بوده است؟!

 !ى غير از آن كس كه بازو و ياوررسول خدا بود ، اتخاذ كند و بگيرد؟و آيا ممکن است كه امّت ، بازو و ياور

 اصلاح امر 

 و موسى به برادر خود ، هارون ، گفت : جانشين من در قومم باش و امر آنان را ا لاح كن . 

امّت رسول ، براى  همانطور كه هارون مصلح قوم موسى ، و جانشين موسى در ا لاح امّت او بود ، همچنين اين مقام و منزلت در 

 على )عليه السلام  است ، و ا لاح كردن به قول مطلق ، شأن كسى است كه خود متصف به  لاح مطلق و كامل باشد؛

و  (02وَسَيدًا وَحَصُورًا وَنَبِيا مِنَ الصَّالِحِينَ )آل عمران/نه به مطلقِ  لاح به هر مرتبه اى ، كه در قرآن مجيد و ف حضرت يحيى 

وَيکَلِّمُ النَّاسَ فيِ الْمَهدِْ وكََهْلاً وَمِنَ و و ف حضرت عيسي  د بود؛ و از هوسهاي سركش بركنار، و پيامبري از  الحان استرهبر خواه

 .و با مردم، در گاهواره و در حالت كهولت )و ميانسال شدن  سخن خواهد گفت؛ و از شايستگان است (42الصَّالِحِينَ )آل عمران/

 . قرار گرفته است

 شركت در امر 

 .شد ثابت  السلام عليه) علي براى  نبوّت مقام در جز به  همچنان كه هارون شريک كار موسى بود، اين مقام به مقتضاى اين حديث



از جمله كارهاى پيغمبر اكرم ) لى الله عليه وآله وسلم  تعليم كتابى است كه در آن بيان همه چيز شده است، و تعليم حکمتى كه 

 خداوند متعال در شأن آن مى فرمايد :

)خدا  دانش و حکمت را به هر كس بخواهد )و   922مَةَ فَقدَْ أُوتيِ خَيرًا كَثِيرًا )البقرة/يؤْتيِ الْحِکْمَةَ مَنْ يشاَءُ وَمَنْ يؤْتَ الْحِکْ

 دهد؛ و به هر كس دانش داده شود، خير فراواني داده شده است.شايسته بداند  مي

و خداوند، كتاب و حکمت بر   330نَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيکَ عَظِيماً )النساء/وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيکَ الْکِتاَبَ وَالْحِکْمَةَ وعََلَّمَکَ مَا لَمْ تَکُنْ تَعْلمَُ وكَاَ

 دانستي، به تو آموخت؛ و فضل خدا بر تو )همواره  بزرگ بوده است.تو نازل كرد؛ و آنچه را نمي

ر تمام انبيا و شکى نيست ، آنچه خداوند متعال از كتاب و حکمت بر پيغمبر خاتم نازل فرموده است ، شامل همه آنچه كه ب

مرسلين نازل فرموده، و بلکه زياده بر آن مى باشد، زيادى و اضافه به نسبت نبوّت عامّه و رسالت خاتميّه و امامت آن حضرت براى 

 تمام انبيا ، و سيادت و برترى بر جميع خلق پروردگار متعال .

 اختلاف مردم و حکم بين آنان است : و از جمله كارهاى حضرت ) لى الله عليه وآله وسلم  ، بيان امور مورد

  02لِيبَينَ لَهمُُ الَّذِي يخْتَلِفُونَ فِيهِ )النحل/

 هدف اين است كه آنچه را در آن اختلاف داشتند، براي آنها روشن سازد؛

  331ء/إِنَّا أَنْزَلْناَ إِلَيکَ الْکِتاَبَ باِلْحَقِّ لِتَحْکمَُ بَينَ النَّاسِ بِماَ أَرَاكَ اللَّهُ )النسا

 ما اين كتاب را بحق بر تو نازل كرديم؛ تا به آنچه خداوند به تو آموخته، در ميان مردم قضاوت كني؛

و از جمله شئون حضرت خاتم ) لى الله عليه وآله وسلم  اين است كه او به مؤمنين از خود آنان سزاوارتر است ، پس على )عليه 

  ر نظام تکوين و تشريع است .السلام  شريک در امر كسى است كه ولىّ امر د

 خلافت

همچنان كه هارون خليفه موسى بود، به مقتضاى اين حديث خلافت بلا فصل آن حضرت ثابت مى شود.خليفه و جانشين ، وجود 

تنزيلى و نازل منزله كسى است كه به جاى او مى نشيند ، و خلاء وجودى آن كس به هنگام غيبت و نبودش توسط خليفه پر مى 

 .شود 

جانشين حضرت خاتم الانبيا ) لى الله عليه وآله وسلم  ، با جانشين هر يک از انبياى ديگر ، بلکه با جانشينى همه انبيا قابل قياس 

نيست ، چون او جانشين كسى است كه تمام انبيا از آدم تا عيسى بن مريم همه زير لوا و پرچم او هستند ، و چگونه مى توان سايه 

آرى هارون خليفه موسى است ، و جانشينِ كسى است كه خداوند متعال در شأن او مى  مادون عرش قياس نمود .عرش را با سايه 

 فرمايد:

ما او را از طرف راست )كوه  طور فراخوانديم؛ و نجواكنان او را )به خود    19وَناَدَينَاهُ مِنْ جاَنِبِ الطُّورِ الأَْيمَنِ وَقَرَّبْناَهُ نَجِيا)مريم/

 ساختيم؛ نزديک



ولى على بن ابى طالب )عليه السلام  خليفه خاتم النّبيّين ) لى الله عليه وآله وسلم  و جانشين كسى است كه خداوند متعال در 

 شأن او مى فرمايد :

 اندازه به  پيامبر با) او فا له آنکه تا  *  سپس نزديکتر و نزديکتر شد  8/2 النجم) أَدْنىَ أَوْ قَوْسَينِ قاَبَ فَکاَنَ  ثمَُّ دَناَ فَتدََلَّى *

 مان يا كمتر بود؛ك دو فا له

 در روايت  حيحه از ابان احمر است ، كه حضرت  ادق )عليه السلام  فرمود :

اگر بخواهم ، پاى خود را بلند كرده و بر » يا ابان، چگونه مردم قول اميرالمومنين )عليه السلام  را منکر مى شوند ، كه فرمود : 

ولي منکر اين نيستند كه آ ف ، و ى سليمان ، قدرت « پسر ابى سفيان در شام مى زنم ، و او را از تختش سرنگون مى كنم سينه 

 آوردن تخت بلقيس را به نزد سليمان قبل از چشم بر هم گذاشتن او داشت !

 او يا است ؟ ! آيا مگر نه اينکه پيغمبر ما ) لى الله عليه وآله وسلم  افضل انبيا ، و و ىّ او افضل

آيا و ىّ خاتم را همانند و ىّ سليمان هم قرار ندادند ؟ ! خداوند متعال بين ما و بين آنان كه جاحد به حق ما ، و منکر فضل ما 

   939شدند ، حکم فرمايد.) الاختصاص ص 

حضرت ، اخوت با آن حضرت ،  بنابراين وزارت رسول اكرم ) لى الله عليه وآله وسلم  ، محکم شدن پشت او ، شركت در امر آن

 ا لاح امر در امّت ، و خلافت آن حضرت قابل قياس با كسى كه داراى اين مقامات از غير نبىّ اكرم است ، نخواهد بود .

هر آن كس كه در حديث منزلت تأمّل كند ، و اهل تدبّر در كتاب و تفقه در سنّت باشد ، خواهد دانست كه فصل بين رسول خدا و 

 ه خود حضرت او را در زمان حياتش جانشين خود قرار داد ، مخالف با حکم عقل و كتاب و سنّت است .آن كس ك

 در روايتى كه خود عامّه به  حّت آن اعتراف نموده اند از بکير بن مسمار نقل شده است كه گفت :

   ناسزا گفتن   به پسر ابى طالب است ؟ از عامر بن سعد شنيدم كه معاويه به سعد بن ابى وقاص گفت : چه چيز مانع تو از سبّ

 مال هر و)  حمرنعم از من براى آنها از يکى آينه هر كه  گفت : هر زمان كه به ياد مى آورم سه چيز را كه رسول خدا براى او فرمود

 . بگويم ناسزا را او توانم نمى  است تر محبوب   نفيسى

 معاويه گفت : يا ابااسحاق آن سه چيز چيست ؟

ابواسحاق گفت : سبّ نکنم او را ، هر زمان كه به ياد مى آورم كه وحى بر رسول خدا نازل شد ، پس دست على و دو فرزندش و 

 فاطمه را گرفت ، و آنها را زير كساء و لباس خود برد ، و سپس فرمود : پروردگارا همانا اينان اهل بيت من هستند .

آورم ، حضرت رسول ) لى الله عليه وآله وسلم  على را در غزوه تبوك باقى گذاشت ، پس و سب نکنم او را هر زمان كه به ياد مى 

على به حضرت عرض كرد : آيا مرا با كودكان و زنان باقى مى گذارى ؟ حضرت رسول ) لى الله عليه وآله وسلم  فرمود : آيا راضى 

 كه پيامبرى بعد از من نيست .نمى شوى كه تو نسبت به من به منزله هارون از موسى باشى بجز اين 



و سب نکنم او را هر زمان كه روز خيبر را به ياد آورم كه حضرت رسول ) لى الله عليه وآله وسلم  فرمود : هر آينه اين پرچم را به 

 مردى خواهم داد كه خدا و رسول خدا را دوست مى دارد ، و خداوند به دست او پيروزى مى آورد ، پس همه ما سركشيدم كه

 ببينيم چه كسى مورد نظر حضرت است ؟ پس حضرت فرمود : على كجاست ؟

گفتند : او چشم درد دارد . فرمود : او را بخوانيد ، پس او را خواندند ، پس حضرت با آب دهان مباركش به  ورت او ماليد ، و پرچم 

 را به او داد ، و خداوند به دست او مسلمين را پيروزى داد .

حاكم نيشابورى مى به خدا قسم ، تا زمانى كه سعد بن ابي وقاص در مدينه بود ، معاويه به او هيچ چيز نگفت .راوى مى گويد : 

 گويد : بخارى و مسلم هر دو بر  حّت حديث مؤاخاة و حديث رايت   پرچم   اتّفاق دارند .

ا به كسى خواهم داد كه خدا و رسول خدا را مخفى نيست كه كلام حضرت رسول ) لى الله عليه وآله وسلم  : كه هر آينه پرچم ر

دوست دارد ، و خدا و رسول خدا او را دوست دارند كاشف از اين است كه در ا حاب حضرت غير از على )عليه السلام  هيچ كس 

 ف ومتصف به اين  فت نبوده است ، و گرنه تخصيص حضرت رسول ) لى الله عليه وآله وسلم  على )عليه السلام  را به اين 

 بدون مخصص مى بود ، و ساحت قدس آن حضرت از آنچه عقلاً و شرعاً باطل است ، پاك و منزّه است .

اين اعطاى پرچم و پيروزى به دست على )عليه السلام  خود تفسير حديث منزلت است، كه دلالت دارد بر اين كه على )عليه 

 كرد ، و بازوى رسول خود را به او كمک نمود . السلام  كسى است كه خداوند پشت پيغمبر خود را به او محکم

و كلام حضرت ) لى الله عليه وآله وسلم  كه فرمود : پروردگار به دست على پيروزى را مى آورد ، حکايت از اين مى كند كه فعل 

 فرمايد : خداوند متعال بر دست على بن ابى طالب جارى شد ، آنچنان كه بر دست رسول خدا نيز جارى شد ، آنجا كه مى

  34وَماَ رَمَيتَ إِذْ رَمَيتَ وَلَکِنَّ اللَّهَ رَمَى )الأنفال/

 و اين تو نبودي )اي پيامبر كه خاك و سنگ به  ورت آنها  انداختي؛ بلکه خدا انداخت!

 .ام نکنده جسدانى قوه به را خيبر درِ من والله  و از خود حضرت على )عليه السلام  نقل شده كه فرمود :

كس كه پروردگار متعال به يد او خيبر را فتح مى كند ، همان يدالله است ، آيا بازوى بهترين خلق الله جز به يدالله قابل  آرى آن

 محکم شدن است ؟

  04إِنَّ فِي ذَلِکَ لَذكِْرَى لِمَنْ كاَنَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ)ق/  

  ه عقل دارد، يا گوش دل فرادهد در حالي كه حاضر باشد!در اين تذكري است براي آن كس ك
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